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  چكيده:

كـريم   قرآنآدم(ع) در از داستان  ملاصدراتفسيري كه 
ها و مباني فلسفي و معرفتي  فرض عرضه كرده، بر پيش

و مباني فلسـفي   قرآناست. بررسي زبان مبتني ي خاص
ة با محوري معرفتي ملاصدرا در تفسير، و  ت تفسير قصـ

 از اهداف اين مقالـه اسـت. از ديـدگاه ملاصـدرا،     ،آدم
بخـش؛ و قصـه،    در قصة آدم، زبان معرفـت  قرآنزبان 

. تفسـير  هاي به ظـاهر متضـاد اسـت    مشتمل بر ويژگي
ــظ    ــا حف ــاطني ب ــين    ب ــودن در ع ــي ب ــاهر، تمثيل ظ

سير وي اسـت. تفسـير   تف هاي، از ويژگينگري تاريخي
د و بررسـي  قابل نق ـ ،به لحاظ مباني ،صدرافلسفي ملا

ــةاســت. بعضــي  آدم  از نقــدهاي وارد بــر تفســير قص
صورت مشـترك   كه به ،انسان كبير اند از: آموزةعبارت

ي كه يكي نفس كلّ ست:و به دو معنا لفظي به كار رفته
و  ، و ديگري به معناي نفس سماوي؛عقول است جزو
تبيـين   بر طبيعيـات حكمـت مشـاء در   است مبتني نيز 

 ، سجدةافلاك. از لوازم تفسير صدراييحركت مستدير 
از فرشــتگان بــر حضــرت آدم اســت كــه بــا  گروهــي
هماهنگ نيست فرشتگان سجدةآيات  تعمومي.  
ة آدم، تفسـير، وحـي،       :هـا هواژكليد زبـان قـرآن، قصـ

  شناسي، ملاصدرا.شناسي، انسانهستي
 

  
Abstract: 
The interpretation presented by Mullā 
Sadrā of Adam Story in the holy Quran 
relies on the certain philosophical and 
epistemological presuppositions and 
foundations. The aim of this article is the 
study of the Quran language and the 
philosophical and epistemological 
foundations of Mullā Sadrā’s 
interpretation of Adam story. According 
to Mullā Sadrā, the Quran language in 
Adam story is a cognitive language and 
this story includes the features that seem 
opposed. His interpretation is 
characterized by esoteric interpretation 
with the preservation of exoteric, to be 
allegorical, and historiography. Mullā 
Sadrā’s philosophical interpretation in 
respect of foundations is criticizable. 
Some critiques of the interpretation of 
Adam Story are as follows: The doctrine 
of Great Man that has used equivocally 
for two senses; first, it means universal 
soul that is an intellect and secondly, it 
means celestial soul that - on the basis of 
Peripatetic philosophy - uses for the 
explanation of the circular motion of 
heavens. One of the implications of Mullā 
Sadrā’s interpretation is the prostration of 
a group of angles before Adam that is 
discordant with other Quranic verses 
about their prostration. 

Key Words: Quran Language, Adam 
Story, Interpretation, Revelation, 
Ontology, Anthropology, Mullā Sadrā. 
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هممقد  
، در تفسيري كـه از  مبدع حكمت متعاليه ،صدرا ملا

ــده  ــا مان  ــوي بج ــاني خاص  ــي ، مب ــه داده ك ه ارائ
هاي تفسيري وي را سـامان داده اسـت. در    انديشه

ـ كه به روش توصيفي ـ تحليلي نگاشته  اين مقاله  
مـورد   در اصـدر ابتدا با نگاهي بـه ديـدگاه   ـ  شده

 ـ اسـت  سعي شده  ،زبان قرآن ه بـه مبـاني   بـا توج
بـه   شـناختي وي،  فلسفي، كلامي و انسان معرفتي،

آدم مورد تحليـل   صورت موردي تفسير او از قصة
مبـاني و   چنـد در زمينـة   و ارزيابي قرار گيرد. هـر 

هـا و مقـالات    كتـاب  ،هاي تفسيري ملاصدرا روش
بة توصيفي ها بيشتر جن؛ اما آننوشته شده 1متعددي

ة حاضر رد. مقالةي داكلّو   ، با محور قرار دادن قصـ
آدم، مخاطب را با خود به متن مشخصي از تفسـير  

 گـر نحـوة   ملاصدرا برده و به صورت عيني نظـاره 
سرانجام به نقد و تحليـل مبـاني   و تفسير او كرده، 

  پردازد. ملاصدرا مي
  زبان قرآن از ديدگاه ملاصدراـ 1
  انواع كلامـ 1ـ1

آيـد، كلمـات و    به ميـان مـي  » كلام«وقتي سخن از 
و هسـتند  هـا   اصـوات و نشـانه   كـه جـزء  ـ حروف  
 د؛نشـو ـ به ذهن تداعي مـي  شوند ميتلقيّ  اعتباري
بـر   »كلمـه «دي در مـوارد متعـد   ،كريم قرآناما در 

: نسـاء نـك:  موجودات عيني اطلاق شـده اسـت (  
 قرآنبا الهام از  ،المتألهين). صدر109: كهف؛ 171
امـور حقيقـي و تكـويني     ، كلام خدا را جزءكريم

به معناي زخم و » كلم«كلام از  دانسته است. ريشة
جراحت اسـت و وجـه اشـتراك آن بـا سـخن در      

شـود. در   ري است كـه در هـر دو حاصـل مـي    تأثّ
پـذيرد و   بدن انسان از عامل خارجي اثر مـي  ،لياو

ر حنجره و تارهـاي صـوتي انسـان متـأثّ     ،در دومي
لام و اظهار است. حقيقـت  اع ،آنشود و فايدة  مي

ق است. در مورد كلام خداوند محقّ ،مزبور و فايدة
بلكه عالم عين كلام  است؛ظهور عالم از كلام خدا 

). 18: بـ ـ1363يرازي، خداسـت (صـدرالدين ش ـ  
، كـرده  المتألهين از كلام خدا ارائهتعريفي كه صدر

 2شـود. و مـي ، هر دشامل ايجاد عقول و كتاب خدا
بـه اولـي و    بنـدي مقصـود كـلام    ه به درجهبا توج

ف يا عدم امكان ه به امكان تخلّثانوي و نيز با توج
و به عبارت  ،م، كلام خداوندف از غرض متكلّتخلّ

  و ادني. ،سه درجه است: اعلي، متوسط ،ديگر عالم
تعـالي   اعلي: اولـين صـادر از حـقّ    ـ مرتبة1

 شود. او خليفـة  اع ميوجودي ابد» كن«است كه با 
خداوند در عالم عقل است. كلمات تامات الهـي و  

تعبيرهــاي ديگــري اســت كــه ه، حقيقــت محمديــ
است (صـدرالدين  آورده اين مرتبه براي  ملاصدرا
 ،ويژگي اين مرتبه .)451-450: بـ1363شيرازي، 

  .مقصود اولي و بالذات بودن است
از  داوند به فرشـتگان متوسط: امر خ ـ مرتبة2

 ـ  اين سنخ اسـت؛  ناپـذير و مقصـود     فيعنـي تخلّ
  بالغير است.

 ،فين از جـن و انـس  اوامر خداوند به مكلّـ 3
 ـ پـذيري    فداراي دو ويژگي مقصود بالغير و تخلّ

ترين مرتبة كلام خداوند محسـوب  كه پايين است،
ن مـا كـان لبشـر أ    و« آية شريفة ،شود. ملاصدرامي
 ـمه االله الّيكلّ و يرسـل  وراء حجـاب أ  أو مـن  اًا وحي

) را 51: (شـوري » ذنـه مايشـاء ...  فيوحي بإ رسولاً
گانـة كـلام خـدا دانسـته اسـت       سام سـه ناظر به اق

  ).21: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 
  وحي و فهم آنـ 2ـ1

يا وحـي، بـه معنـاي     سخن گفتن خداوند با انسان
حقايق و القاي معارف بـر انسـان از طريـق     افاضة

: بـ ـ1363گوش قلبي است (صدرالدين شيرازي، 
ين مقام براي كسي است كه به و رسيدن به ا ؛)19

ايـن   ،المتألهينصـدر  عقـل بالفعـل برسـد.    مرحلة
عربي را پذيرفتـه كـه گفتـه اسـت: اگـر      سخن ابن

اش سـخن بگويـد،   خداوند بدون واسطه بـا بنـده  
اسـت؛  كلام خداوند عين فهم براي دريافت كننده 



 101                                                        تحليل مباني ملاصدرا در تفسير وي از قصة آدم(ع)                                      

   

كـلام  يـا ديگـري    نبـي  صورتي كه با واسطة و در
راه و يا متـأخر از  هم كند، فهم خداوند را دريافت 

؛ صـدرالدين  333: 3تا، جعربي، بيكلام است (ابن
  ).21: بـ1363شيرازي، 

  كلام و كتابـ 3ـ1
كلام خـدا متفـاوت از كتـاب     ،از ديدگاه ملاصدرا

خداست و فهـم آن دو نيـز متفـاوت اسـت. فهـم      
كتاب خدا با به كار گيري صحيح قواعد فهم مـتن  

 ـ ،ممكن است و در ايـن صـورت   ر بـه ظـاهر   مفس
م الهي با ارتقاي نفس يابد. اما فهم كلاقرآن راه مي

كه البته رسيدن  ،عقل بالفعل ممكن است به مرحلة
ها ممكـن  براي اوحدي از انسان، جز به اين درجه
، ت كـلام خداونـد  يابي ملاصدرا به ماهي نيست. راه

كــلام در انســان اســت.  ريــق تحليــل تكــويناز ط
، كلمه و از برخورد نفَسَََ با تارهاي صوتيكه چنان

از برخورد نفس الرحمن بـا   ،شودكلام تشكيل مي
عالم يا كلام الهـي   گانه نيز مقامات بيست و هشت

  ).18: بـ1363آيد (صدرالدين شيرازي،  يپديد م
كه كلام ، با ايندر مورد انسان ،از طرف ديگر

شـوند؛ امـا    اعتباريات محسـوب مـي   جزءو كتاب 
كــلام اســت كــه بــه صــورت  كتــاب مرتبــة نــازل

كـلام   ب شده است. رابطةهاي نوشتاري مرتّ نشانه
ــوين   ــالم تك ــدا در ع ــاب خ ــا   ،و كت ــب ب متناس

  اي كه: به گونه ؛دي استهاي عوالم وجو ويژگي
و كتاب از عالم  ؛كلام از عالم امر و دفعي استـ 1

  تدريجي است. خلق و
و كتـاب خداونـد    اسـت؛  كلام خداوند بسـيط ـ 2

  ).24: بـ1363(صدرالدين شيرازي،  بمركّ
امـا   ؛رس همگان اسـت كتاب خداوند در دستـ 3

كننــد  نــد را تنهــا پاكــان دريافــت مــيكــلام خداو
  ).226: 1361 شيرازي،(صدرالدين 

و  »نور«هاي  با واژهاست م خداوند مترادف ـ كلا4
اي از عقـل بسـيط    به مرتبـه  و» قرآن«و  »حكمت«

بـه صـورت اجمـالي    در آن، حقايق دارد كه اشاره 

و كتاب اشاره به مقام نفسـي دارد كـه    ؛جمع است
صور تفصيلي علوم در آن جمع است. نسبت كلام 

 ه سكه و يا بذر بـه درخـت؛  د كيميا بمانن ،به كتاب
باشـد   د مبـدأ فعـال بـه مجعـولاتش مـي     بلكه مانن

  ).20: الفـ1360(صدرالدين شيرازي، 
كتـاب را   ، ملاصـدرا واژة كه مشاهده شدچنان

ـ تر از عقول است   آن پايين ـ كه مرتبةبر عالم نفس  
  يـا روح   آن نفـس كـلّ   اطلاق كرده و مصـداق اتـم

از فـيض و كمـالات را    ،نفوس الامين است كه همة
: بـ1363كنند (صدرالدين شيرازي،  دريافت مياو 

كتاب تدويني خداوند كه به  ،). در اين صورت453
صورت نوشته و خطوط در اختيار ماست، صـورت  

كنـد كـه بـه     و فرقـي نمـي   ل آن حقيقت است،ممثّ
صورت نوشتاري مسطور و يا به صـورت گفتـاري   

  ملفوظ باشد.
تفاوت كلام و  ،در جاي ديگر ،المتألهينصدر

م كسـي اسـت   كتاب را اعتباري دانسته است. متكلّ
اسـت كـه   كه كلام به او قائم است و كاتب كسـي  

ــا كتــاب را ايجــاد مــي  كنــد (صــدرالدين كــلام ي
، وي 3).25: بـ1363 ،و؛ هم227: 1361شيرازي، 

(ع) را كتاب خـدا و عيسـي(ع) را كـلام خـدا     آدم
  ).227: 1361يرازي، ت (صدرالدين شدانسته اس

  هاي قرآنيبخشي گزاره معرفتـ 4ـ1
سـؤال   ،قرآنزبان در باب يكي از سؤالات اساسي 

 رفتهاي قرآني يا عدم مع گزاره 4بخشي  از معرفت
آيـات   ،المتألهينهاست. از ديدگاه صـدر  بخشي آن 

مشـحون از   ،كـريم و كلمـات و حـروف آن    قرآن
هــزاران راز و رمــز اســت (صــدرالدين شــيرازي، 

 ،يابي بـه فهـم ايـن راز و رمزهـا     ) و راه21: 1361
ف مقطعـه نيـز بـراي انسـان ممكـن      حتي در حرو

ر نيسـت بـه   چند كه براي هيچ كس ميس هر است؛
صدرالدين شـيرازي،  آگاهي يابد ( قرآناسرار  همة

هـاي  ، از بعضي ديدگاهالمتألهين). صدر82: 1361
مانند زبان ظاهرگرا، زبان  بخش زمان خود، معرفت
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و  ،از زبان متفلسـفه، باطنيـه و معتزلـه    اعم ،تأويل
(صــدرالدين  5گراهــا انتقــاد كــرده اســت طبيعيــت
ـ حكمت صـدرايي    ر پاية). ب277: 1378شيرازي، 

ـ كه شواهد قرآني و روايـي نيـز مؤيـد آن اسـت      
ل تنـزّ هـاي قرآنـي مبنـي بـر     معرفت بخشي گزاره

حقايق عيني به صورت كتاب و حروف و كلمـات  
حقايقي اسـت كـه    ، در بر دارندةكريم قرآناست. 

ــ ،آن حقــايق ون در عــوالم فــوق طبيعــت هــم اكن
لـي و  هايي تخيگزاره كه صرفاًموجود است؛ نه اين

  ند.نمادين باش
  ماهيت وحي و مراتب فهم آنـ 5ـ1

مشـاء در  ، با انتقاد از نظرية حكماي المتألهينصدر
 6،خيال دادن آن به قوة  ت وحي و نسبتماهي زمينة

صل كـلام  كه حا ديدگاه خاصي عرضه كرده است،
  شود:وي در چند نكته خلاصه مي

صاحب روح قدسي است كـه انـوار    ،نبيـ 1
كند؛ به عبـارت  ات را از خداوند دريافت ميمعلوم
  نه بشري. ،وحي تعليم الهي است ،ديگر

بــا ســمع و بصــر ظــاهري وحــي را  ،نبــيـــ 2
  ).34: بـ1363كند (صدرالدين شيرازي،  دريافت مي

اي متناسب بـا   در هر نشئه ،دريافت وحي ـ3
هنگامي كـه روح   مثلاً ات آن نشئه است؛خصوصي

كند، كـلام   مي وحي را از روح القدس دريافت نبي
شـنود و در  خدا را كه مكالمـة حقيقـي اسـت مـي    

؛ بـه  تري داردهاي محسوسويژگي، ترمراتب نازل
اصوات و حروف را به صورت  ،اي كه پيامبرگونه
شنود و كتابِ فرشته را به صورت نقوش  م ميمنظّ
  ).36-35: بـ1363بيند (صدرالدين شيرازي،  مي

، به معناي تعليم خداوند به بندگان ،وحيـ 4
كه نزول  ،يافتني نيست. وحي به معناي خاص پايان

 ، با رحلت حضرت خاتمفرشته بر قلب پيامبر است
  ).72: بـ1363يافته است (صدرالدين شيرازي، پايان 

اهر و باطن و براي وحي ظ ،در احاديث نبوي
شـده  مطـرح  هـاي متعـددي   براي باطن نيز بـاطن 

قـد  معت ،با استناد به ايـن احاديـث   ،ملاصدرا. است
 7مراتــب اســتكــه فهــم وحــي امــري ذو  اســت

  ).29: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 
  در تفسير ملاصدرا (ع)آدم ـ قصة2

، آية مربـوط بـه خلافـت آدم(ع) را    المتألهينصدر
ت و  به نفس انسان و بيان ماهي) 30: (بقره ت و انيـ

دانسته اسـت (صـدرالدين   ناظر كيفيت پيدايش آن 
ــيرازي،  ــن  299: 2، ج1366ش ــور وي از اي ). منظ

عي و نفـي وجـود آدم   آدم نـو  ، طرح نظريةعبارت
تفســيري  ابوالبشـر نيسـت؛ بلكــه مـراد وي، ارائـه    

فلسفي است كه فراتر از تفسير ظـاهري اسـت. در   
صرفاً به تفسير  ،رعايت اختصار ، به دليلاين بخش

را وي هـاي   كه انديشـه  ،آدم ةبعضي از عناصر قص
  كنيم. تر بيان كرده است، بسنده مي روشن

  خلافت آدمـ 1ـ2
از آن موجودي است كـه گـاهي    ،خليفه يا جانشين

، اما خداوند كه در همه جا حاضر است غايب شود؛
از جهـت   ،وجـود خليفـه   چه نيازي به خليفه دارد؟

ـ  ضروري نيست؛ت خداوند هم فاعلي  ت زيـرا فاعلي
خداونـد از آن جهـت ضـروري     است. خليفة او تام

نسـان و سـاير موجـودات    است كـه فـيض را بـه ا   
اي لازم اسـت و   اي خليفـه  نشئهدر هر ند. پس برسا

و ايـن يـك   هـايي دارد،   خليفه خداوند نيـز خليفـه  
: 2، ج1366يرازي، ت الهي است (صدرالدين ش ـسنّ

خداونـد روح اعظـم يـا     ، خليفةاول ). در وهلة303
، كه همـان حقيقـت   حقيقت باطني انسان كبير است

ــا عقــل كــلّمحمديــه ل اســت و عنصــر او (ص) ي
و او فـيض   ؛)451: بـ ـ1363ين شيرازي، (صدرالد

كنـد و انسـان   از خداونـد دريافـت مـي    را مستقيماً
خداوند در روي زمـين اسـت.    ، خليفةصغير يا آدم

البته چنين خلافتي اختصاص به آدم(ع) ندارد؛ بلكه 
در پاسـخ بـه    ،صـدرا شود. ملاشامل ذرية او نيز مي

 ف ظـاهر بـودن تعمـيم   ر مبني بر خـلا مقد ياشكال
نيازي بـه ذكـر   كه معتقد است  ،آدم خلافت به ذرية
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نيز براي  بني آدم نبوده و شاهدي از ادبيات عرب را
(صـدرالدين شـيرازي،   گفته خود نقل كـرده اسـت   

ــدگاه ا302: 2، ج1366 ــة). از ديـ  و، آدم(ع) خليفـ
بـود و خليفـة خداونـد در همـة      خداوند در زمـين 

(ص) اســـت عـــوالم وجـــود، حضـــرت محمـــد
  ).301: 2، ج1366ن شيرازي، (صدرالدي

يا به عبـارتي در ارض   ،وجود انسان در نشئة
دار اسـت و  ن، نفس ناطقه خلافت الهي را عهدهبد

، در اند كه تسليم نفس ناطقه ،قواي مدركه و عامله
، بـه  وهميـه  و قوة ؛كنندحقيقت براي او سجده مي

 ـ علت غلبة ت نـور  ناريت نفس بر طبيعت آن و قلّ
حقيقـت   ، قادر نيسـت در سرشت آنادراك عقلي 

 ـ  از نفـس   ،تانسان را مشاهده كند و به همـين علّ
، ابلـيس ايـن نشـئه اسـت     و اوكند ميد ناطقه تمرّ

  ).305: 2، ج1366(صدرالدين شيرازي، 
  تعليم اسماءـ 2ـ2

اســم عبــارت اســت از ذات بــه اعتبــار صــفتي از 
ــي   ــا تجل ــفات ي ــاص ــدرالدين ي از تجلي ات (ص

  :مراتبي دارد). اسم نيز 305: 2، ج1366شيرازي، 
بر معاني معقولي در عالم غيب  ،اول در مرتبة

كـه موجـودات عينـي نيسـتند. در     شـود   اطلاق مي
شـود   بر موجودات عيني اطلاق مـي  ،تر پايين مرتبة

كه مظاهر اسماء غيبي هستند. تمثيلي كه ملاصـدرا  
 اسـت؛ » علم«مثال كردن بحث آورده،  براي روشن

تعـالي   زيرا علم حقيقت ذاتي است كه عـين حـقّ  
است و حقيقت اسمائي است كه عبارت اسـت از  

پـس هـر   ات حـقّ معناي انتزاعي از شئون و تجلي .
بـه شـمار    حـقّ » علـيم «اسـم   ،ديك از عقول مجرّ

آيند و تعليم اسماء به آدم عبارت است از الهام  مي
در تبيين كاربرد  ،المتألهينيق اشياء به او. صدرحقا

، كه مختص ذوي العقول اسـت  ،ضمير جمع (هم)
ها ثـم عرضـهم علـي    و علم آدم الاسماء كلّ« در آية
در » مثـُل «، بر اساس نظرية )32: (بقره» ... ةالملائك

  فلسفة افلاطون استدلال كرده است:

سان و اسب، جوهري براي هر حقيقت نوعي مانند ان«
او  كـه در نـزد خداونـد و علـم    ست عقلي و نوري ه

هـاي   حاضر است و ايـن عقـول مفـارق و صـورت    
خداوند و يا اسـماء  در حقيقت، اسماء  ،د علميمجرّ

» ها از ازل تا به ابد موجودند و آن ندستاسماء الهي ه
  ).327: 2، ج1366رالدين شيرازي، (صد

را بــر  »عقــول«اصــطلاح فلســفي  ،ملاصــدرا
تطبيـق داده (صـدرالدين   » ملائكه«اصطلاح شرعي 

هـا درجـات   ) و بـراي آن 448: بـ1363شيرازي، 
هـا از نظـر   ترين آندي قائل شده است. پايينمتعد

ات قـواي موجـودات هسـتند و در    روجودي، مدب
اي هستند كـه امـور مربـوط بـه     ، ملائكهبعد مرتبة
جو، ؛ و كننـد ، را اداره مـي از باران و امثـال آن  اعم

رات سـماوي هسـتند كـه مـدب     كةفوق ايشان ملائ
: 3، ج1366(صـدرالدين شـيرازي،    افلاك هسـتند 

ها  ـ كه رابطة آن  هاي مفارق صورتذات ). 18-19
ــ   با محسوسات مانند رابطة اصل و عكس اسـت 

صدرالدين نيست ( هاآن و مبدع جدا از ذات باري
از  ،و در اين صـورت  )؛323: 2، ج1366شيرازي، 

  هستند.سماوي  ملائكة، برتر از نظر وجودي
  آدمـ سجدة ملائكه بر 3ـ2

كـه در مـورد فرمـان خداونـد در     يكي از مسائلي 
ت انبيـاء  فرشتگان بر آدم مطرح شده، افضليسجدة 

له مـورد  فرشتگان و يا برعكس است. اين مسـئ  بر
 مان اشـعري و معتزلـي قـرار گرفتـه و    بحث متكلّ

 بـا  ،المتألهيناسـت. صـدر   مختلفي ارائه شده آراي
ه و معتزله و بحث و نظـر  بيان اقوال مختلف اشاعر

ر مبني بر متأخّ به شيوة متكلمين و ذكر ادلة فلاسفة
رواح ســماوي نســبت بــه ارواح ناطقــة فضــيلت ا

را در چند اصل عرضـه كـرده    بشري، ديدگاه خود
نظريـة اساسـي   ، برگرفتـه از  است كه ايـن اصـول  

  هستند:تعاليه شناسي در حكمت مهستي 
و  ؛بودن جـوهر نسـبت بـه عـرض     اصيلـ 1

و  ؛د نسـبت بـه جـوهر مـادي    برتري جوهر مجـرّ 
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اي نيسـت  فاصله برتري جوهري كه ميان او و حقّ
؛ متصل است واسطه به حقّنسبت به جوهري كه با
سپس بـه سـايرين    رسد وزيرا فيض ابتدا به او مي

  ).60: 3، ج1366(صدرالدين شيرازي، 
 نداي متفاوتبه لحاظ صورت باطن ،هاـ انسان2

  و درجات مختلفي دارند.
 اين ويژگي را داردانسان  ،در ميان موجوداتـ 3
ترين مرتبـه  ترين مرحله به عالي اند از پايينتو كه مي

  ).62: 3، ج1366(صدرالدين شيرازي،  ارتقاء يابد
توانـد بـه   خود ميدر سير صعودي  ،انسانـ 4

عقل بالفعل عروج كنـد   ، به مرحلةياري عقل فعال
از نـور  مسـتقيماً  و از اين مرحله نيز بـالاتر رود و  

، 1366كند (صدرالدين شيرازي، كسب الهي فيض 
  ).65: 3ج

شـود كـه نبايـد بـه      از اصول بـالا نتيجـه مـي   
ي حكم به برتـري فرشـتگان يـا انسـان     صورت كلّ

كـرد؛ بلكــه در هــر مـورد بايــد جداگانــه مقايســه   
(ص) به مقامي رسيده اكرم صورت گيرد. روح نبي

، بـر  ايناي ميان او و خدا نيست و بنـابر  هكه واسط
 ،فرشتگان برتـري دارد. امـا در مـوارد ديگـر     همة

انسـان برتـري دارد و گـاهي بـر      گاهي فرشته بـر 
ــل  ،عكــس و در هــر حــال ــه دلي ــل ب  انســان كام

اي كه از نظر قرب و شـرف بـا   ، از فرشتهتجامعي
ست (صـدرالدين شـيرازي،   او مساوي باشد، برتر ا

  ).70: 3، ج1366
  بهشت آدمـ 4ـ2

ميـان   يكي از مسائلي كه در قصـة آدم، معركـة آرا  
اسـت. از  » بهشـت آدم «مان بـوده،  مفسران و متكلّ
انســان كامــل درجــات و  ،المتألهينديــدگاه صــدر

. مقامــات مقامــاتي در بــدايت و نهايــت امــر دارد
  از: اندايت امر عبارتانسان در بد

يا عين  8علم الهي كه از آن به فيض اقدس در اول:
  شود.ثابت تعبير مي

ت ارواح و ت ملائكه كه در جنّدوم: مقام مسجودي
و جـامع جميـع اسـماء     ،گرديـده عالم قدس واقع 

  الهي است.

 ق روح به بدن در آسمان بـا واسـطة  سوم: مقام تعلّ
واســط ميــان روح  روح لطيــف حيــواني كــه حــد

و خطـاب   ،ي ظلماني اسـت عقلاني و بدن جسمان
به ايـن  » همسرت وارد بهشت شويد اي آدم تو و«

  دارد.اشاره مقام 
ق به بدن ظلماني چهارم: مقام هبوط به زمين و تعلّ

  ).81-80: 3، ج1366(صدرالدين شيرازي، 
ا و در بهشت آدم قبـل از دني ـ  ،به نظر ملاصدرا

برزخي آدم  عربي، بهشتعالمي برتر بوده است. ابن
 ،يعني بهشت پس از دنيـا  را از بهشت برزخي دوم،

يك از آن دو  جدا  دانسته و تعابير مختلفي براي هر
). از نظــر 78 :3تــا، ج عربــي، بــيآورده اســت (ابــن

به لحـاظ ذاتـي    ،بهشت آدم و بهشت آخرتي صدرا،
(صـدرالدين  واحد و بـه لحـاظ اعتبـاري متغايرنـد     

ــ83: 3، ج1366شــيرازي،  ــه نظــر ويا). بن  براين، ب
بهشت عبارت است از منزلي از منـازل روح انسـان   
كه در قوس نزول طي كرده تا سرانجام در اين عالم 

ــده  گروهــي از و، . ااســت طبيعــت ســكني داده ش
كه بهشت آدم را در زمين يا در آسـمان  را مان متكلّ

ياد كـرده  » حجاب«و » نكُره«با تعبير اهل  ،اند دانسته
). تعبيـر  83: 3، ج1366شيرازي،  است (صدرالدين

هـا مسـتند بـه دلايـل     كه سخن آن، كنايه از ايناول
، از هـا كـه آن ؛ و تعبير دوم كنايه از اينعقلي نيست

  ند.اعالم غيب و حقيقت محروم مشاهدة
  شناختي ملاصدرا مبناي هستيـ 3

هـاي  ، پس از تبيين و تحكيم انديشهالمتألهينصدر
كـه بـه   ايـن  فلسـفي، قبـل از  فلسفي خود در آثـار  

قرآن بپـردازد، مبـاني تفسـيري خـود را در     تفسير 
 تبيين كـرده اسـت. در وهلـة    9مفاتيح الغيبكتاب 
قرار دارد كـه سـنگ    ايمباني هستي شناسانه ،اول

در  ،المتألهينصدر 10زيرين آن اصالت وجود است.
مــوارد متعــددي از تفســير قصــة آدم، از ايــن اصــل 

جا كـه مفهـوم وجـود در    از آن 11ت.استفاده كرده اس
 شودب و ممكن به يك معناست، نتيجه ميمورد واج
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وجـود بـر   كه حقيقت وجود نيـز واحـد و حمـل    
ــوع   ــف از ن ــودات مختل ــكّ موج ــت و مش ك اس

ــه لحــاظ   اختلافــي كــه در موجــودات مختلــف ب
بـه  شـود ت و اقدميت مشاهده مـي اولويت و اولي ،

 ،هامعلول كند. در سلسلة علل ووجود بازگشت مي
اسـت،   شـد ودي كه از نظر وجودي أقوي و أموج
موجودي است كه أضعف و أخس اسـت و  ت علّ

، به لحاظ اين سلسله .تري قرار دارد پايين در مرتبة
يابد كه به هيولي خـتم شـود   ل ميجا تنزّنزول تا آن

لدين شـيرازي،  (صـدرا  اسـت نيز قوة محض آن و 
ل با استناد به اص ـ ،المتألهين). صدر36: 1، ج1981

ي را در تفسـير    تشكيك وجود، ديدگاه هـاي خاصـ
ها قبلاً كه بعضي از آن ،عرضه كرده است آدم قصة

 بيان شد، مانند:

  اثبات درجات مختلف براي خلافت آدم؛) 1
  اثبات عوالم مختلف؛) 2
  ؛) اثبات مراتب مختلف براي اسما3
  راتب موجودات در قوس نزول و صعود.م) 4

، گر از اصول هستي شناسانه ملاصـدرا يكي دي
افلاطون وام گرفتـه   كه از فلسفة ،است» مثلُ« نظرية
 :از جمله يدر موارد مختلف نظريهاز اين  ،وا 12است.

» خلافـت «و انواع » آدم«ع و انوا» ارَض«اثبات انواع 
 ؛ و مراتب اسـماء در آيـة  )30: خلافت (بقره در آية

 فرشـتگان در آيـة   )؛ و مراتب32: بقره(تعليم اسماء 
؛ و مراتـب بهشـت در   )34: مسجود شدن آدم (بقره

ها كه  از اينبهره برده است.  ،)35: مربوطه (بقره آية
شناسانة ملاصدرا در   ترين مباني هستيبگذريم، مهم
  شرح ذيل است.به  ،آدم تفسير قصة

  انسان كبيرـ 1ـ3
هاي انسان  بعضي از ويژگي ،المتألهيندر بيان صدر

 ،كه مربوط به انسان سماوي و يا فلكي است ،كبير
  از اين قرار است:

  متحرك بالاراده است.) 1
  ك آن موجود عقلي محض نيست.محرّ )2

زيرا منشأ حركـت   ) مقصد آن عالم علوي است؛3
  آن شهوت وغضب نيست.

  ها مختلف است.) طبيعت آسمان4
  اجسام سماوي علت يكديگر نيستند.) 5
هسـتند  ق اجسـام سـماوي   عقول مفارقه معشو )6

  ).373 -369: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 
هايي را براي ، ويژگيآدم وي، در تفسير قصة

حمديـه يـا عقـل    انسان كبير آورده و بر حقيقـت م 
  اول تطبيق داده است؛ از جمله:

ماننـد نسـبت    ،رابطه انسان كبير با انسان صغيرـ 1
  والد كبير با ولد صغير است.

، خليفة خداوند در آسـمان و زمـين   كبيرانسان ـ 2
خداونـد   ، خليفـة همان طور كه انسان صغير است؛

: 2، ج1366در زمين است (صـدرالدين شـيرازي،   
301- 303.(  

  وجود گانة ـ عوالم سه2ـ3
 ،داسـتان  ، در تفسير عناصر برگزيـدة المتألهينصدر

 ه خلافــت و تعلــيم اســماء و ســجدة   از جملــ
يعنـي عقـل و    ،وجـود  ةگان، به عوالم سهفرشتگان

، بـا  اشاره كرده اسـت. ايـن عـوالم    ،نفس و جسم
ي، خيالي و عقلي حس گانة انسان يعنيادراكات سه

اثبـات   مطابق است و در حكمت مشـاء نيـز قـبلاً   
قــل اســت كــه داراي ع ،لعــالم او 13شــده اســت.

 ،ل يـا صـادر اول  باشد. عقـل او مراتب مختلفي مي
تعـالي صـادر    ت كه از واجـب اولين موجودي اس

اطـلاق شـده    »عقـل كـلّ  «به آن نيز گاهي و  شده؛
 كريم قرآنتعابير متعددي از  ،المتألهيناست. صدر

ــد:   ــت، مانن ــق داده اس ــر آن تطبي ــه االله« را ب » وج
ــين«)، 58: (قصــص ــام مب ــي «)، 12: (يــس» ام عل

). 39: (رعـد » ام الكتـاب «) و 39: (زخرف» حكيم
 رفـان بـر  نام ديگري است كه عا ،حقيقت محمديه

انـد (صـدرالدين شـيرازي،    اين مقام اطـلاق كـرده  
كدام ناظر  هر ،). تعبيرهاي مختلف451: بـ1363

 مثلاً از حقايق اين مرتبه از وجود است؛ به حقيقتي
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و  ؛بـه مقـام ادراك اشـياء   اسـت  ناظر  »عقل«تعبير 
به محفوظ بودن از تغيير است ناظر » لوح محفوظ«

و  ؛او تعبيـه كـرده   ل نقوشي كـه خداونـد در  و تبد
به جهت ايجـاد نقـوش بـر    اشاره دارد » قلم«تعبير 

نيـز  » حقيقت محمديـه «و  ؛ارواح فلكي و عنصري
  است.ناظر به تمام و كمال آن 

المتألهين عالم دوم، عالم نفـس اسـت. صـدر   
كـريم را بـر ايـن مرتبـه از      قرآنتعابير متعددي از 

» نفـس واحـده  « :وجود اطلاق كرده اسـت، ماننـد  
لـوح  «)، 193: (شـعراء » روح الامين«)، 28: (لقمان
  ).6: (هود» كتاب مبين«)، 22: (بروج» محفوظ

 ،عالم سوم، عالم جسم اسـت. در ايـن مرتبـه   
د نيز گفتـه  فلك اقصي و جرم اعلي كه به آن محد

ايـن مرتبـه    شود قرار دارد و اولين مخلـوق در مي
  ).454: بـ1363است (صدرالدين شيرازي، 

  شناختي ملاصدرا مبناي معرفتـ 4
 ،اي حقيقي، واقعي و تاريخي است، قصهآدم قصة
هيا قص لي و نمادين؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن     اي تخي
شناسـانة ملاصـدرا    ل لازم است مبناي معرفتسؤا

  بررسي كنيم.را كريم  قرآندر تفسير 
  هاي فهم قرآن ملاصدرا و روشـ 1ـ4

از  ،تفسيري زمان خـود را هاي ، روشالمتألهينصدر
  :به چهار دسته تقسيم كرده است ،قرآننظر تأويل م

گرايان: روش اين گروه در تفسير  تأويل الف)
ت. روش صرف الفاظ از معناي ظاهري اس ـ ،قرآن

المتألهين نيسـت.  اهل تأويل مـورد پـذيرش صـدر   
بر كساني ، نورسورة مباركة  35 ، در تفسير آيةوي

هـيچ تـوجهي بـه     ،م تأويـل كه به اسگرفته خرده 
كنند و چنين مبذول نمي قرآنمعناي ظاهري الفاظ 

در زبان رايج مـردم   ،اين كلماتآورند كه بهانه مي
فسـران و  حتـي ايـن گـروه از م    ،وي. مفهوم اسـت 

ه دانسـته ك ـ تر از كساني تأويل كنندگان را خطرناك
. سازندآن محدود مي را صرفاً به معني ظاهري قرآن
و روايـات   آنقرچه در مورد معاد در تمام آنها اين

المتألهين از ايـن  . صـدر انـد وارد شده تأويل كـرده 
نمـا) و طبيعيـون تعبيـر     گروه به متفلسفه (فيلسوف

  ).86-84: 1366كرده است (خواجوي، 
 ان: تفسير بيشتر فقيهان، محدثان،گراي ظاهر ب)

 ها الفـاظ را نآير ظاهري است. تفس ،حنابله و كراميه
كنند و فهم خود حمل ميآن بر معناي ظاهري اولي 

را بر اساس ظواهر احاديثي كـه از بعضـي صـحابه    
هـا بـا اصـول     ظاهر آن ،و در موارديـ روايت شده  

م تعـارض  و در مواردي نيز با ه ؛عقلي منافات دارد
اند و خـود   محدود كردهـ  دارند و قابل جمع نيستند

انـد. در مـورد    هرا از فهم معاني باطني محـروم كـرد  
ا نقائصـي را بـه خداونـد    ه آن ،صفات واجب تعالي

 ؛اند. اين روش تفسيري نادرسـت اسـت  نسبت داده
ائص از واجـب تعـالي واجـب اسـت.     زيرا سلب نق

المتألهين از روش تفسـيري ايـن گـروه انتقـاد     صدر
  ).74: بـ1363كرده است (صدرالدين شيرازي، 

در  ،مقتصدان در تأويل: روش اين گـروه  ج)
اهر گرايي و تأويل گرايي اسـت.  واقع جمع بين ظ

دست به تأويـل زده   ،ها در آيات مربوط به مبدأآن
گرايي را انتخاب  و در آيات مربوط به معاد، ظاهر

ر ، جمعي از متكلّمان و بيشتالمتألهيناند. صدر كرده
معتزله را جزو اين گروه دانسـته و آن را مصـداق   

ــ« ــؤمن ب ــبعضن ــر ب شــمرده اســت  »بعض و نكف
  ).74: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 

 ،راسخان در علم: ويژگي روش اين گـروه  د)
حفظ ظواهر و كشف حقايق است. اين شـيوه بـر   

خداوند صورتي را كه هر كي است كه اين اصل متّ
خلـق  ، نظير آن را در عالم عقبي در دنيا خلق كرده

نظيـر   ،چه را كه در عالم عقبي آفريـده  و هركرده؛ 
؛ و نظير آنچه ن را در عالم آخرت قرار داده استآ

در عـالم اسـماء آفريـده؛ و    عالم آخرت است، در 
در عـالم غيـب    ،چه در عـالم اسـماء اسـت   نظير آن

ــت   ــود اس ــوب موج ــيرازي،  الغي ــدرالدين ش (ص
  ).88-87: بـ1363
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، و احاديث قرآندر تفسير از ديدگاه ملاصدرا، 
از هـر   ،ظواهرداري اين است كه با حفظ دين لازمة

د گونه تأويل خودداري شود. اگر عوالم وجود متعد
هم ناظر بـه  حديث  و قرآنهاي ، الفاظ و واژهاست

در » عـرش « عوالم مختلف وجود اسـت؛ مـثلاً واژة  
شـود و  ي انسـان تفسـير مـي   عالم ظاهر بر قلب ماد

روح حيواني و در باطنِ  ،حقيقت آن در باطن انسان
به دو  ،به عنوان نمونه ،وي باطن، نفس ناطقه است.

 ،اشاره كرده كه در يكـي  (ص)حديث از پيامبر اكرم
قبر مؤمن را باغي وسيع توصـيف كـرده كـه هفتـاد     
ذراع طول دارد و مانند مـاه شـب چهـارده روشـن     

عـذاب كـافر در    ، به نحوةو در حديث ديگر ؛است
 ـ 99، قبر پرداخته كه بر اساس آن ت كـافر  مار بر مي

 كننـد  د و او را تا قيامـت عـذاب مـي   شونط ميمسلّ
در جـاي   و،). ا89: بـ ـ1363(صدرالدين شيرازي، 

چه مؤمن و كافر پس از مـرگ  ي گفته است: آنديگر
خودشـان  نفساني ل ملكات مي بينند، چيزي جز تمثّ

  ).287- 286: بـ1360الدين شيرازي، (صدرنيست 
ي مفاهيم كلّ اين حديث را بر ،نمايانفيلسوف

در  ،گرايـان  اند و ظاهرعقلي حمل كردهفلسفي و 
 ،اند. بـه نظـر ملاصـدرا    ف كردهمعناي ظاهري توقّ

و  قـرآن  ا از مأدبـة گرايان در اغتـذ ي مثلَ اين قشر
رده مثَل حيواناتي است كه به كاه بسنده ك ،روايات

انـد (صـدرالدين   و از نان مغز گندم محـروم شـده  
را حـديث   ،). معتزلـه 89 -81: بـ1363شيرازي، 
انـد  استعاره و معاني خيالي حمل كـرده  بر مجاز و

  كه فاقد حقيقت است.
هر سه گروه را بـا تعبيـرات تنـدي     ،ملاصدرا

 سرزنش كـرده اسـت. البتـه ظاهرگرايـان بـه حـقّ      
ــا گــروه نزديــك هــاي ديگــر (صــدرالدين  ترنــد ت

صــاحبان  ،) بــه نظــر وي89: بـــ1363شــيرازي، 
انـد،   هبصيرت كه حقيقت حديث را مشـاهده كـرد  

باشند. ويژگي تفسـير ايـن    مي قرآناهل فهم اسرار 
و مراعـات   ،حقيقـت  ، دو چيز است: مشاهدةدسته

مـاري كـه در حـديث يـاد     اگر  ،ظاهر. به نظر وي
 ؛ت موجود استبا مي واقعاً ،شده به آن اشاره شده

هر چند كه در دنيا نيـز موجـود بـوده اسـت، امـا      
دريافـت  يست كه با چشم ظـاهر  وجود آن مادي ن

بـراي مطلـق    ،قـرآن الفاظ احاديث و آيـات   شود.
عــوالم وجــودي اســت و خصوصــيات مصــاديق  
دخلي در معنا ندارد. هر چند كه مـردم بـر اسـاس    
عادت، الفاظ را بر معاني محسوس و مادي حمـل  

  ). 89: بـ1363كنند (صدرالدين شيرازي،  مي
  كشف كلام الهيـ 2ـ4

ز ظاهر به باطن رسيد؟ بـر اسـاس   توان اچگونه مي
، رابطة ظاهر كتاب و كلام الهي ، رابطةچه گفته شدآن

 قـرآن انـزال   ،المتألهينو باطن است. از ديدگاه صدر
 كننـدگان   پذير بـراي تـلاوت    اي تجديد كريم، واقعه

مراحلـي دارد كـه در مراحـل     قرآنتلاوت  14است.
ن ممك ـ قرآنشنيدن كلام الهي براي قاري آن، عالي 

كريم عوالم مختلفي را به صورت طولي  قرآناست. 
صـورت حـروف و نوشـته     پشت سر گذاشته تا بـه 

اي از مرتبـه  ، بـر حسـب  قـرآن  قـاري  درآمده است.
يـابي  ، براي راهاستدارمعرفت و طهارت باطني كه 

 كند؛در عوالم هستي سير صعودي مي قرآنبه باطن 
ل شود. نائتا بتواند از فهم كتاب به مرحلة فهم كلام 

كـه  دارد خود مراتبـي   ،يا كلام الهي قرآنفهم باطن 
از خداونــد و ســپس در نهايــت بــه شــنيدن كــلام 

شود (صـدرالدين شـيرازي،    م ختم ميمتكلّ مشاهدة
ــ1363 ــر وي67: بـ ــه نظ ــلام  ،). ب ــتماع ك در اس

ــد ــاظ   ،خداون ــور الف ــات حض ــتو كلم  لازم نيس
  ).56: الفـ1360(صدرالدين شيرازي، 

  قرآنمراتب فهم ـ 3ـ4
بـه حسـب    ،كريم قرآنمندي از معارف  ميزان بهره

ز امـراض بـاطني   مراتب خلوص قلب و سلامت ا
مراتـب  كـريم   قـرآن جـا كـه   متفاوت اسـت. از آن 

ت اي نيازمنـد سـنخي  مختلفي دارد، فهم هـر مرتبـه  
، در جـايي  المتألهينانسان با آن مرتبه است. صـدر 
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دانسـته و  دنيايي و آخرتي  را داراي دو مرتبة قرآن
مرتبـه در نظـر گرفتـه     دونيـز  آخرتـي   براي مرتبة

 ،كـه درك آن اسـت  بـاطني   است. نخسـت مرتبـة  
ــق و    ــالم حــواس و خل ــتن از ع ــالا رف مســتلزم ب

كسي كه بـه   و ؛بازگشت به عالم امر و عقول است
 يابـد، معـارف قرآنـي را بـه واسـطة      اين مرتبه راه

  گيرد. ميگوهر عقلي از عالم امر فرا 
است كه برتر از جهان خلـق و  » سرّ«دوم  مرتبة

و عقل است. جايگـاه ايـن    امكان و پوشيده از حس
پيش از فرود آمدن به عالم امر (لوح محفوظ)  ،مرتبه

دنياسـت (لـوح محـو و    و قبل از نـزول بـه آسـمان    
كه هيچ كس توان درك آن را ندارد؛  اياثبات). مرتبه

د از هر دو جهان و و تجرّ كه به مقام وحدتمگر اين
پشت سر گذاشتن عوالم خلـق و امـر برسـد. بـراي     

مـوت در  بايـد  بـراي سـالك    ،رسيدن به ايـن مقـام  
 ـ نشئه ي، خيـالي و وهمـي و نيـز محـو در     هاي حس

، وجود كلام خدا حاصل شود كـه در ايـن صـورت   
است، قرائـت  » امام مبين«صل كه ا آيات را از نسخة

  ).9: 1، ج1981، كند (صدرالدين شيرازيمي
ف توانند از طريـق كش ـ آيا راسخان در علم مي

 ـ قرآنمراحل  و شهود به همة ه بـه  راه يابند؟ با توج
المتألهين در مـورد سرچشـمه گـرفتن    ديدگاه صـدر 

، پاسخ اين سؤال منفي اسـت.  از غيب الغيوب قرآن
 يكه راسخان در علم درجات و مراتب مختلفبا اين

ــد  ــيرازي، دارن ــو، ؛ 273: 1378(صــدرالدين ش هم
پيامبر اعظم و  ،ها) و در رأس همة آن82: بـ1363

 باشند؛ اما بـه دسـت آوردن همـة    امامان معصوم مي
براي هيچ كس ممكـن   ،كريم قرآناسرار و رازهاي 

  ).135: بـ1363نيست (صدرالدين شيرازي، 
  تفسير باطني و تفسير به رأيـ 4ـ4

به چه معناست و چگونه كشـف و   ،تفسير به رأي
آفت تفسير بـه رأي ايمـن اسـت؟     شهود باطني از

معني تفسير به رأي را در احـاديثي   ،المتألهينصدر
  كه از اين عمل نهي شده، به دو معنا گرفته است:

 ــ 1 ر قـبلاً رأي و نظـري را برگزيـده و    مفس
  بخواهد رأي و نظر خود را بر قرآن تحميل كند.

رف دانش عربـي، خـود را از   به ص ،رمفسـ 2
مقدمات تفسير از جمله ديـدن و شـنيدن روايـات    

و بدون در  ؛نياز ببيندكريم بي قرآنه آيات مربوط ب
نظر گرفتن الفاظ مبهم و حذف و اضمار و تقـديم  

 قـرآن  بـه تفسـير   ،و تأخير و اختصـار و امثـال آن  
ــادرت كنــد. از ديــدگاه صــدرالمتألهين، بيشــتر   مب

ا عارفـان از  هستند و تنهمبتلا آفات به اين مفسران 
  اين خطر ايمن هستند.

تفسـير  اني مصون از آفـت  كه عارف ربسرّ اين
چـه قلـبش دريافـت    به رأي است، اين است كـه آن 

پروردگـارش   ،كند، حقّ و صـدق اسـت و ايـن    مي
گويـد. در ايـن نـوع از    است كه با قلبش سخن مـي 

همان طور كه  شهود، فهم جدا از كلام قلبي نيست؛
اسـت (صـدرالدين شـيرازي،    نيـز چنـين   در وحي 

رالمتألهين صـد  ،به عبارت ديگـر  15).72: بـ1363
توانند به مراتبـي از دريافـت   معتقد است عارفان مي

  كـه از  ـ ت  كلام قلبي يا وحي بار يابند و خـتم نبـو
ــ   ات دين استضروري   مربـوط   بـه وحـي خـاص
 ـ است. وي نيك ـاسـم  دو ات استمرار تجلي» و » ولـي

با حفظ  ،بر اولياي الهي و وارثان علوم انبياء» وارث«
شود كه بـراي كسـاني    مراتب و درجات موجب مي

كه شايستگي لازم را كسب كنند و جان خـود را در  
يابي به درك كـلام   مسير نفحات الهي قرار دهند، راه

 ـ، الهي ر شـود  كه البته جدا ناپذير از فهم است، ميس
). خلاصـه  42: بـ1363شيرازي،  ينصدرالدنك: (

  المتألهين:كه به نظر صدراين
1 (كلام خداوند يا وحي را دريافـت   ،انيعارف رب

  كند. مي
  ر از آن.نه متأخّ ،عين كلام خداست ،فهم) 2
چون فهم عين كلام خداست، مصون از خطا و ) 3

  اشتباه است.
تنهـا بايـد از راه    ،قـرآن براي رسيدن به بـاطن  ) 4

  كشف و شهود وارد شد.
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راه  قرآنتوانند به باطن ) تنها راسخان در علم مي5
  يابند.

  .دارددرجات مختلف  ،فهم راسخان در علم) 6
  شناختي ملاصدرا مبناي انسانـ 5

اظر ، خلافت آدم را ن هدر تفسير قص ،المتألهينصدر
به شناخت نفس انسان و قـواي آن دانسـته اسـت.    

، متناسب ه وي از خلافت آدم ارائه دادهتفسيري ك
نيـز  شناسـي وي   شناسـي اوسـت و انسـان    با انسان

كـه وي در  شناسـي اوسـت. چنـان    مطابق با جهـان 
انسان عالم صغير است د تصريح كردهموارد متعد ،

اي از  و به محاذات هـر نشـئه   ؛و جهان، انسان كبير
. هـر  دتحقـّق دار اي از انسـان  ، مرتبـه عوالم وجود

كـه بـه    هـايي دارنـد   يك از عوالم انساني ويژگـي 
  شود:ها اشاره مي اختصار به آن

ترين  ينپاي ،اين نشئهو عالم دنيا:  حس ـ نشئة1
ظهر م ،گانه هستي است و ادراكات حواس پنج مرتبة

 ،اين مرحله . درندستاين مرتبه از هستي در انسان ه
انسان با حيوانات مشترك است. گـاهي نيـز بـه آن    

  انسان اول يا بشري و يا طبيعي اطلاق شده است.
 ،عالم مثال يا برزخ خيال و عالم مثال: ـ نشئة2

در وجود انسان به صورت قواي باطني و ادراكـات  
م يا برزخي نيز بر آن شود. انسان دو خيالي ظاهر مي

  اند.اطلاق كرده
مظهر ايـن نشـئه   الم آخرت: عقل و ع  ـ نشئة3

كـه خيـر    ،عاقله و عقل بالفعل اسـت  قوة ،در انسان
يـا انسـان    محض و نور صرف است. انسـان عقلـي  

 ،شود. در زبان اهل حكمـت سوم نيز به آن گفته مي
بـه آن روح گفتـه    ،و در زبـان شـريعت   ؛به آن عقل

، كه عالم صور اخروي و نشـئة  شده است. اين عالم
ق يافته و كمي از مردم تحقّ در عدةغيبي است، تنها 

ادراك حقايق اخروي و ابدي و رسيدن به سـعادت  
  له است.منوط به وصول به اين مرح ،نهايي

درجــات  ،فــوق گانــةهــر يــك از عــوالم ســه
دارند و هر يـك  ت و ضعف بر حسب شد يمختلف

(صدرالدين اي از آن قرار دارند ها در مرتبهاز انسان
 ،در مـواردي  ،المتألهين. صدر)576: 1381شيرازي، 

گانـه   مراتب وجودي انسـان را فراتـر از عـوالم سـه    
كـه   ،دانسته و آن را تا پنج مرتبه توسـعه داده اسـت  

) 3؛ انسـان مثـالي  ) 2 ؛يانسان حس) 1 ند از:اعبارت
كـه   ،انسـان الهـي  ) 5؛ انسان عقلي) 4 ؛انسان نفسي

شـوند   ل مـي ن از عرفا و اولياي خدا به آن نائهيمتألّ
  ).194: 7، ج1366(صدرالدين شيرازي، 

  قواي انسانـ 1ـ5
، در تفسير قصة آدم، نفس ناطقـه را  المتألهينصدر
خداوند در ارض بدن دانسـته و بـراي هـر     خليفة

شأني از شئون قائل  ،يك از قواي مدركه و محركه
شده كـه در خـدمت نفـس ناطقـه انجـام وظيفـه       

در حقيقـت همـان    ،كننـد. قـواي نفـس انسـان     مي
خداونـد در   هستند كـه بـراي خليفـة    16اي ملائكه
). 501: بـ ـ1363اند (صدرالدين شـيرازي،   سجده

، در قواي انسان يا فرشتگان در خدمت نفس ناطقه
  ند از:ابندي عبارتيك تقسيم
گياهان ناميه: صورت يا نفس نباتي كه در  قوة

د. چهار شو ناميه ناميده مي وجود دارد، در انسان قوة
كـه  كننـد  در خدمت اين نفس انجام وظيفه مـي  هقو

و دافعـه   ،نـد از: جاذبـه، هاضـمه، ماسـكه    اعبارت
  ).500: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 

 ، دو قـوة حيواني: در اين مرتبـه از نفـس   قوة
كه. قـوة  كنند: مدركه و محرّ اصلي امور را اداره مي

بـه دو  حريكـي اسـت؛ و   ت تر از قوةفيشرادراكي 
شود: قواي ظاهري و قواي باطني. دسته تقسيم مي

و  ؛گانـه نـد از حـواس پـنج   اقواي ظاهري عبـارت 
د: نشـو  بـه سـه دسـته تقسـيم مـي     نيز قواي باطني 

، خود بـه دو  مدركه قوة و متصرّفه. ،مدركه، حافظه
ك معاني ك صور و مدرِشود: مدرِبخش تقسيم مي

  ).507-500: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 
  روح انسانيـ 2ـ5

بـالاترين مرتبـه از    ،نفس انساني در بـدو تشـكيل  
عالم جسماني و در ابتداي عالم روحاني قرار دارد 
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خداونـد در زمـين    ، خليفةو صورت انسان بشري
 ، خليفـة انسـاني  ؛ همان طور كه نفس ناطقـة است

خداونــد در ملكــوت آســمان اســت (صــدرالدين 
  ).519: بـ1363شيرازي، 

 الـه. قـوة  امه و فعه دارد: علّفس انسان دو قون
عــارف و معقــولات را از هــاي م علامــه، صــورت

و در اصـطلاح   17پذيردموجودات مافوق خود  مي
شود. منشأ اين ادراكـات   به آن عقل نظري گفته مي

 ،. بـه عـلاوه  ندست، ملائكة يمين هدر بيان ملاصدرا
ادراكات مربوط به افعال زشت و زيبـا را  اين قوه، 

كنـد و   درك ميـ كه مربوط به علم اخلاق است  ـ 
  شود. عملي گفته مي  در اصطلاح به آن عقل
بـه چـه درجـاتي    انسـان   ،از نظر عقل نظري

، انسـان در  ل شود؟ از منظـر ملاصـدرا  تواند نائ مي
ترين مرتبـه   كه پايينعقل هيولاني دارد  ،اول وهلة

ري است و فاقد هر گونه صورت عقلي از عقل نظ
ــولي عيف دارد ضــ يوجــود ،اســت و هماننــد هي
). در ايــن 517: بـــ1363(صــدرالدين شــيرازي، 

سـت و معقـولاتش   نفس انسان عقل بالقوه ا ،حال
، از ر نفـوس انسـاني  ند. بيشتستنيز معقول بالقوه ه

ها تا  روند و صعود آنمقام نفس حيواني فراتر نمي
ل و سقف تخيم است (صـدرالدين شـيرازي،   توه

  ).519: بـ1363
رسيدن به عقل بالملكه است كـه   ،دوم مرحلة

كه شامل اوليـات  ـ القوه  معقولات ب ،در اين مرحله
ند؛ شودر قوة عاقله تشكيل ميـ هاست  و امثال آن
ــن ــد اي ــه مانن ــزرگ«ك ــلّ از جــزء ب ــر اســت ك » ت

  ).521: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 
، به مرتبة عقـل بالفعـل   وس انسانيبعضي از نف

، نفس بـه درك معقـولات   رسند كه در اين مرتبهمي
، رسـيدن بـه   نهايت كمال عقل نظـري  ود.شنائل مي
عقل مستفاد است كه همان عقل بالفعل است  درجة

هـا  صال آنبا اين تفاوت كه معقولات را به اعتبار اتّ
ــدأ  ــه مب ــ ب ــي فع ــت م ــد.كال درياف ــدگاه  ن از دي

، خلقت هدف خلقت جهان آفرينش ،المتألهينصدر
 ، رسيدن به درجةو هدف خلقت انسان انسان بوده؛

 ـ ل مستفاد است؛ يعني مشاهدةعق صـال  ات و اتّعقلي
  ).521: بـ1363به ملأ اعلي (صدرالدين شيرازي، 

مراتب استكمال نفس انسان به  ،از نظر صدرا
  شود: چهار مرحله محدود مي

  ل به شريعت و آداب نبوي.) تهذيب ظاهر با عم1
هـا و  يب باطن و پاك كردن دل از آلـودگي تهذ )2

  ل اخلاق.رذائ
  آراستن دل با معارف و ايمان. )3
نفس و التفات و توجه نفس بـه خداونـد    ) فناي4

  تعالي و قطع نظر از ماسواي او.
 يها درجات مختلف ـالبته براي هر كدام از اين

خواهد  يمختلفسفرهاي نيز و براي واصلان است 
  ).523: بـ1363بود (صدرالدين شيرازي، 

  ارزيابي و نقدـ 6
  ـ ارائه تفسير فلسفي از قصة آدم1ـ6

اسـت  اي  آميزه ،كريم قرآنالمتألهين از تفسير صدر
. از اشراقات غيبي، حكمت متعاليه و تفسير كلامي

 قـرآن نگـارش تفسـير    ازخود  او، در مورد انگيزة
  گفته است:

در  ،مسـكين  كـه بنـدة  انگيـز ايـن    شـگفت از امور «
هنگـام   ،بـر طبـق آداب و رسـوم    ،هاي گذشته زمان

كه در معاني آيات و رمزها و اشارات  قرآنخواندن 
ن سـوره  كـردم، بـر قلـبم از آيـات اي ـ    ر مـي آن تفكّ

(اخــلاص) و اشــارات آن بــيش از غيــر آن فــتح و 
پيش از ايـن  مطلب به همراه آنچه اين  گشايش شد.

هـاي   هاي علمي و آگـاهي  خواطر غيبي و خواندهاز 
 قـرآن مرا برانگيخت تا شروع در تفسير  ،پنهاني بود
زيل حميد كنم؛ يعني به واسـطة شـيفتگي   مجيد و تن
ت شــوقم بــه آشــكار كــردن آنچــه و شــد فــراوان

...»  تعلـيم داده  مرا آموخته و پروردگارم از نزد خود
  ).188: 3، ج1369(صدرالدين شيرازي، 
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فت، مانند خلا ،آدم ، در تفسير عناصر قصةوي
، فرشتگان و سجدة تعليم اسماء، سكونت در بهشت

كه مواردي از ، هاي مشرقي استفاده كردهاز حكمت
او در تفسـير   ، شاكلةبا اين وصفگفته شد.  آن قبلاً

عاليه در هاي حكمت مت بر مبناي آموزه ،(ع)قصة آدم
  است.معرفت نفس و عوالم وجود 

صدرا با واقعي و عدم تنافي تفسير فلسفي ملاـ 2ـ6
  آدم  تاريخي بودن قصة

توان تفاسير قصة آدم را در ميبندي سيمدر يك تق
، و تفاسـير  نگـر دو دسته جاي داد: تفاسير تاريخي

نگر. تفاسير تمثيلـي انـواع مختلفـي دارنـد:     تمثيلي
فلســـفي، علمـــي، نمـــادين و رمـــزي. در ايـــن 

ة بندي،  دسته ، تفسـيري   آدم تفسير ملاصدرا از قصـ
رود. ويژگـي تفسـير ملاصـدرا    فلسفي به شمار مي

، تـاريخي نيـز   اين است كه در عين تمثيلـي بـودن  
اي از وجـود   هر مرتبـه  ،زيرا در اين تفسير هست؛

 ـ  صـدرالدين شــيرازي،  نــك: ي دارد (احكـام خاص
  ) و آدم ارضي، آدم تاريخي است.319: 2، ج1366

  آدم در تفسير ملاصدرا هاي تفسير قصة ـ ويژگي3ـ6
است بـه  نگارش تفسير مربوط : استدلالي بودنـ 1

و پـس از نگـارش    ؛هاي پاياني عمر ملاصدراسال
طبيعـي   18.بـوده اسـت   اسـفار آثار فلسفي از قبيل 

كه ـ هاي فلسفي وي  ، انديشهكه در اين دورهاست 
مـال رسـيده   به كـ  ستظهر به اشراقات باطني بودهم

ــاني تفســيري صــدر  ــر اســت. مب المتألهين مبتنــي ب
و اعتباري  حكمت متعاليه و بر اساس اصالت وجود

كوشيده اسـت تـا حكمـت    است. وي بودن ماهيت 
كـريم   قـرآن خدمت فهم معاني باطني متعاليه را در 

، به صـورت مختصـر   ،و براي انجام اين امردرآورد 
 شناسي شناسي و جهاناي از خداشناسي، انساندوره

در كـه  تدوين كرد. با ايـن  مفاتيح الغيبرا در كتاب 
ــةدمــوارد متعــد ملاصــدرا از  ،آدم ي از تفســير قص

وي سـعي كـرده   اما  ؛عربي بهره بردههاي ابنانديشه

 ،را در قالب حكمت متعاليـه  اوهاي  تا انديشهاست 
  پذير جلوه دهد. و خرد به صورتي مستدلّ

اختصاصات تفسير  از: جمع ظاهر و باطنـ 2
مشتمل بـودن آن بـر معـاني     ،آدم ملاصدرا از قصة
گرايي تفسير او موجب نشده تـا   باطني است. باطن

در  ،به انكار و يا تقابل ظاهر و باطن بينجامـد. وي 
ــير     ــا تفس ــود را ب ــت خ ــف، مخالف ــوارد مختل م

د قفـال و اتبـاع او اظهـار    گرايان معتزلي مانن ـ عقل
و حتي تفسير اهل ظاهر را بر تفاسير عقلـي   كرده؛

اين گروه ترجيح داده است (صدرالدين شـيرازي،  
  ).81: بـ1363

  نقد مبناي تفسيريـ 4ـ6
  شناسي وحيـ 1ـ4ـ6

 ـ  ،از ديدگاه ملاصدرا الف) ات الهـي و  كلمـات تام
مقسـم واحـدي دارنـد (صـدرالدين      ،كلمات نازل

يـا  آ ،) و در ايـن صـورت  21: بـ ـ1363شيرازي، 
الفاظ و كلمات نازل شده، مرتبة نازل همة حقـايق  

ها؟ بر فـرض   يا بعضي از آنوجودي بالاتر هستند 
هـاي آسـماني را چگونـه بايـد     وت كتابتفا ،لاو

و بر فـرض دوم، چـرا تنهـا بعضـي از      ؛تبيين كرد
ي به صورت الفـاظ و كلمـات نـازل    حقايق وجود

  ماند.پاسخ ميشوند؟ اين دو اشكال بيمي
ــة ب) ــورد ســخن صــدر  لازم المتألهين در م

ـ مبني بر رسيدن انسـان بـه مرحلـة   ت وحي  ماهي 
 ـ    عقل بالفعل و اتّ ال صال نفـس انسـان بـا عقـل فع

ايـن اسـت   ـ ) 19: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 
و سـخن   ؛مستمر و دائمي باشد يجريان ،كه وحي

ــابدر  وا ــو ب ــتم نب ــدرالخ ــيرازي، ت (ص دين ش
  هماهنگ نيست. اني ديگرش) با مب72: بـ1363

  نقدهاي تفسيريـ 2ـ4ـ6
ه به ديـدگاه  با توج: خلافت آدم  گسترة حوزةالف) 

ود كـه  ش ـ نتيجه مـي  ،خلافت آدم ملاصدرا در زمينة
خداوند بـراي اهـل زمـين     آدم ابوالبشر صرفاً خليفة

تصـريح كـرده   نيـز  و وي به اين مطلب  ؛بوده است
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البتـه   .)301: 2، ج1366است (صدرالدين شيرازي، 
شناسـي او   چنين سخني با مبـاني فلسـفي و انسـان   

، در در ابتـداي آفـرينش   ،هماهنگ اسـت؛ زيـرا آدم  
و از نظر عقـل عملـي نيـز     ي بودهعقل هيولان مرتبة

هـا بـه   اسـت، نـه واجـد آن    مستعد كمـالات بـوده  
و بـراي همـين اسـت كـه ايشـان       صورت بالفعـل. 

؛ در زمـين خداوند  ت) انسان را خليفةصورت (فعلي
عـوالم   و روح انسان را خليفة خداونـد بـراي همـة   

: بـ1363ت (صدرالدين شيرازي، وجود دانسته اس
ي هماهنگ با سياق آيات بعد ،اين مطلب). ولي 519

فرشـتگان و معرفـي    گونةنيست؛ زيرا كلام اعتراض
 ضمني خود به عنوان خليفه، حكايت از مطلق بـودن 

لـيم اسـماء بـه آدم    ، تعخلافت آدم دارد. بـه عـلاوه  
؛ و اظهار عجـز و تعظـيم و   كمالات روحي او نشانة
دليل بر واجـد بـودن كمـالات بـه      ،فرشتگان سجدة

 ـ  ،صورت بالفعل است. به عـلاوه  ت) صـورت (فعلي
، آن ان اختصـاص بـه آدم نـدارد و لازمـة    بشري انس

 ،در اين صورتهمگاني بودن خلافت الهي است كه 
  .نخواهد داشتها امتيازي انسان آدم بر ساير

ند: در اهب) همة فرشتگان بر آدم سجده نكرد
ــجدة  ــدرالمتألهين از س ــير ص ــر   تفس ــتگان ب فرش

تنها گروهي  ،گفته شد كه به نظر وي ،حضرت آدم
تـر   از فرشتگان كه از نظر مقام از آن حضرت پايين

 ،در وجـود انسـان  ، به سجده تكليف شدند. بودند
و واي مختلـف هسـتند   رات ق ـمدبفرشتگان همان 

فرشـتگان عبـارت    سـجدة  .نفس ناطقه اسـت  ،آدم
است از اطاعت و خدمت قواي مختلف نسبت بـه  

 ، همـة و در اين صـورت  ؛نفس ناطقه يا آدم درون
ند؛ زيـرا بـه   اهفرشتگان بر نفس ناطقه سجده نكرد

بـراي هـر   كـه قـبلا گفتـه شـد،     صدرا، چنـان نظر 
ست ري همدباي دارد، موجودي كه استعداد و قوه

در كه در لسان شرع به آن فرشته گفته شده است. 
شـريفه بـه صـراحت     مورد آدم ابوالبشر نيز كه آية

ه؛ زيـرا  فرشتگان نشدهمة مسجود  ،اوست رناظر ب

ري از نظر عقل نظ ـ ،آدم ابوالبشر در ابتداي خلقت
ري از فرشـتگان  و بسيا و عملي در ابتداي راه بوده

و بــا توجــه بــه مبــاني  ؛انــدبــر او شــرافت داشــته
انـد. چنـين   ، مأمور به سجده بر آدم نبـوده صدرايي

المتألهين مبنـي بـر   ، با اصل تفسيري صدراينتيجه
 اسـت. بـه نظـر ملاصـدرا     حفظ ظواهر در تضـاد ،

خداونـد   سجدة همة فرشتگان تنهـا بـراي خليفـة   
 ، خلافـت را بـر  است كه در تمام نشئات وجـودي 

ا حقيقـت محمديـه   ل ي ـصـادر او  ،عهده دارد و او
؛ 34: با ظاهر آيات سجده (بقـره  ،اين تفسير .است
  ) هماهنگ نيست.73: ص؛ 29: حجر

بـا  ل نيسـت:  مسجود عقل او ،انسان كامل ج)
شناسـي ملاصـدرا در مـورد     ه به مباني هسـتي توج

شود كه او از نظـر شـرافت و   ، نتيجه ميصادر اول
 ،ايناوي با حقيقت محمديه اسـت و بنـابر  رتبه مس

عقـل  و  ؛خداوند هسـتند  اكمل و اتم هر دو خليفة
در برابر حقيقت انسان كامل مأمور به سـجده  اول، 

  نبوده است.
  شناختي ـ نقد مبناي هستي5ـ6

در مواردي به عنوان روح اعظم معرفي  ،انسان كبير
از خداوند دريافت كرده  شده كه فيض را مستقيماً

زي، رسـاند (صـدرالدين شـيرا    و به مخلوقات مـي 
از نفس فلك بـه   ،و در مواردي ؛)301: 2، ج1366

يرازي، انسان كبير تعبير شده است (صـدرالدين ش ـ 
بـه مراتـب    ،آن ) كـه مرتبـة  575-563: بـ ـ1363
انسـان   روح اعظم است. بنابراين، آمـوزة  تر از نازل
به صورت مشترك لفظي در حكمت صدرايي  ،كبير

اثبـات نفـس و    ،به كار رفته است. از طـرف ديگـر  
 ،عقل براي فلك و درك كليات و جزئيات بـراي آن 

مبتني بر اين پيش فـرض بـوده اسـت كـه حركـت      
ــد  دانســته اســتداري فلــك را حركتــي ارادي مــي  ان

ــا ). 575- 563: بـــ1363 (صــدرالدين شــيرازي، ب
تبيين علمي انواع حركات كـرات آسـماني و اثبـات    

ام نيروي جاذبه و كشـف قـوانين حـاكم ميـان اجـر     
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و در نتيجه نيستاتي سماوي، نيازي به چنين نظري ،
محـاذات آن بـا انسـان     اعتقاد به نفس فلكـي و  پاية

البته وجـود انسـان كلـي كـه     شود. صغير سست مي
افلاطـون شـكل    وجود سعي داشته و بر پاية انديشة

ت خود باقي است.يافته، به قو  
مثلُُُ را در عـالم اعلـي و حضـرت     ،ملاصدرا

و به تعبيـر   ؛رار داده كه ازلاً و ابداً موجودندالهي ق
 ـ سته اسماء الهي و يا اسماء اسماء اوو، ا ه ند كـه ب

شوند متّصف نميزوال و نابودي  د،حدوث و تجد
بـاب  در  ).320: 2، ج1366رالدين شـيرازي،  (صد
ها و ابهامـات مختلفـي وجـود    تحليل، پرسشاين 
حقيقــت هــا بــا : رابطــة آنكــه؛ از جملــه ايــندارد

و چـه تمـايزي ميـان مثـُل      ؛محمديه چگونه است
و  ؛موجودات مادي مانند اسب و آهو وجـود دارد 

ات مختلـف از حقيقـت واحـد صـادر     چگونه كثر
ودات مادي كـه بـه يكـديگر تبـديل     موج اند؟شده
تحت تدبير كدام مثال  ،مانند آب و بخار ؛شوندمي
ن و آيـا ممك ـ  ؟سابق يا لاحـق مثال  ؛گيرندر ميقرا

تحـت تـدبير دو    ،است كه شخصـي در آن واحـد  
(ص) مانند شخص نبي اكـرم  باشد؛ صورت مفارق

كه هم تحت عنوان انسـان اسـت و هـم حقيقـت     
  ؛ و مسائلي ديگر از اين قبيل.محمديه
  گيرينتيجه

داراي ظاهر  ،كريم، انسان و جهان قرآنهر يك از 
بـاطن   ،باشند. كتاب، مقام ظاهر و كلامو باطن مي

كتاب خداست. باطن هر كدام از موارد فوق داراي 
بـا   ،كـريم  قـرآن . فهم آيـات  استدي مراتب متعد

درجات جهان و انسان متناسب و هماهنگ اسـت.  
اساس قواعـد دقيـق فهـم مـتن      تفسير بحثي كه بر

با تفسير كشفي هماهنگ اسـت. راه   ،صورت گيرد
 بـا  ،يـا دريافـت كـلام الهـي     قـرآن يافتن به باطن 

طهارت باطن ممكن است و خـود داراي درجـات   
فهم باطني مختلف نخواهد بـود.   و ،مختلف است

يخي بودن، فلسفي و تمثيلـي  در عين تار ،آدم قصة

ة    نيز مي (ع) در دمآ باشد. سـرّ تـاريخي بـودن قصـ
 كـريم بـر معـاني    قرآنالفاظ  ت حمل حقيقياصال

نيز در (ع) ظاهري است. سرّ فلسفي بودن قصة آدم
كـريم اسـت. تفسـير فلسـفي      قرآنمراتب بودن وذ

ــة ناســي شبــر معرفــت ،آدم صــدرالمتألهين از قص
انسان و جهان  ،قرآنحكمت صدرايي در شناخت 

 يجـز در مـوارد  رسد كه و به نظر مي مبتني است؛
ــوانمحــدود ــه  ، فلســفة صــدرايي ت  يتفســيرارائ

  .رده را داقصاين هماهنگ از 
  ها:نوشتپي
 
، كتـاب  كه در اين زمينه نوشته شـده هايي از كتاب -1

 علي نصـيري  نوشتة مكتب تفسيري صدرالمتألهين
مبـاني، اصـول و روش   )، و كتاب 1386(نصيري، 

پور، (فلاح پور مجيد فلاح نوشتة تفسيري ملاصدرا
امــا مقــالات مــرتبط بــا  قابــل ذكــر اســت؛ )1389

هـا اشـاره    بـه بعضـي از آن   ند كـه اموضوع فراوان
» م كـلام خـدا در مكتـب ملاصـدرا    فه ـ«كنـيم:   مي

ــه ــيري و  « ؛)25-19: 1382اي،  (خامن ــول تفس اص
: 1378اي،  (خامنـه  »هرمنوتيك قرآني نزد ملاصدرا

ــير روش صــدر« ؛)64-71 ــرآنالمتألهين در تفس  ق
؛ )46-1: 1391غروي ناييني و ميراحمدي، (» كريم

» تألهينالماز ديـدگاه صـدر  ، زبان تمثيل قرآن زبان«
قرآن كـريم و  «؛ )17-4: 1387(اعواني و محمدي، 

  ).165-150: 1385(پيرواني، » المتألهينصدر
بل هـو عبـارة عـن إنشـاء     «عبارت او چنين است:  -2

كلمــات تامــات و إنــزال آيــات محكمــات و أخــر  
(صـدرالدين  » متشابهات في كسوة ألفاظ و عبـارات 

  ).226: 1361شيرازي، 
المتكلّم من قام به الكلام و الكاتب من أوجد الكـلام   -3

  . أي الكتاب
بخش آن است كه حاكي از واقعيـت   تمعرف گزارة -4

غيـر   ، گـزارة عيني و ملموس باشد و در مقابـل آن 
اي است كه صرفاً از احساسات  بخش گزاره معرفت

 هـا حكايـت كنـد. گـزارة     دروني و روانـي انسـان  
ب بـر اسـاس   كـذ  ت صـدق و قابلي ،بخش معرفت

گــزاره غيــر  ؛ امــا دربــارةدانطبــاق بــا واقــع را دار
معناست (سـاجدي،   چنين سخني بي ،بخش معرفت
1385 :126.(  
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ــزو    -5 ــعري را ج ــن اش ــحاب ابوالحس ــدرا، اص ملاص

مقتصدان تأويل قرار داده كه بيشتر صفات خداوند را 
انـد و مسـائل مربـوط بـه آخـرت را بـر       تأويل كرده

انـد. معتزلـه، در تأويـل پيشـي     ظاهرش حمل كـرده 
گرفته و صفاتي مانند سمع و بصر را نيز تأويل كـرده  
و معراج جسماني را انكار و عـذاب قبـر و ميـزان و    

اند؛ با صراط و بسياري از امور اخروي را تأويل كرده
اين حال، آنان به حشر جسـماني و بهشـت مـادي و    

هـاي مـادي   هاي آن و نيز به جهـنمّ و عـذاب  نعمت
اند. فيلسوف نمايـان و طبيعيـون، پـا را از    عتقد بودهم

ها فراتر نهاده و تمام آنچه را مربـوط بـه آخـرت    اين
اند ها و آلام عقلي و روحي تأويل كردهاست، به لذتّ

و حشر اجساد را نيز انكار كرده و بـه بقـاي نفـوس،    
: 1378اند (صدرالدين شيرازي، جدا از ابدان نظر داده

 هااند. آنها اهل تأويلبيش از ديگر فرقه ). باطنيه،279
هـا را  پذيرنـد؛ بلكـه آن  معناي ظاهري آيات را نمـي 

دانند كه بايد تأويـل  رموزي حاكي از معاني ديگر مي
، از قوانين محاورة عقلايي خارج قرآنشوند. در فهم 

دهنـد. الفـاظ و   شده و به باطن عبارات اهميـت مـي  
و تأويـل را چـون    عبارات آن را چون جسد، و معنـا 

ك بـه ظـاهر را گمراهـي و      روح مي دانند. لـذا تمسـ
تمسك به باطن را مساوي با ترك عمل به ظاهر تلقيّ 

انـد   كننند. اسماعيليه و اخوان الصفا از ايـن گـروه  مي
 ).5: 1387(اعواني و محمدي، 

  .)109-108: 1995فارابي، به عنوان نمونه، نك: ( -6
ناد بــه احاديــث پيشــوايان بــا اســت ،المتألهينصــدر -7

سطوح معنايي  ،كريم قرآنمعتقد است كه  ،معصوم
وي به ايـن حـديث    ،. به عنوان نمونهمختلفي دارد

داراي  قـرآن «نبوي استناد كرده كه فرمـوده اسـت:   
هـاي ديگـر   ، و باطن نيز داراي بـاطن ظاهر و باطن

مؤمنان ز به حديثي از امير . و ني»تا هفت بطن است
اي از  بـراي هـر آيـه   در ضـمن آن،  كه استناد كرده 

 باطني قائل شده است. بـراي مطالعـة   معاني ،قرآن
اني فهـم  تأملي در مب ـ« ، مراجعه كنيد به مقالةبيشتر
(محمـدي،  » المتألهينكريم از ديـدگاه صـدر   قرآن

  ).154: 1385نيز نك: پيرواني، ؛ 65-90: 1388
علمي غيبي كه  تجليّ حقّ دو گونه است: اول تجليّ -8

عبارت است از ظهور حقّ در صورت اعيان ثابته در 
حضرت علم؛ و دوم تجليّ شهودي وجودي كـه در  

 
اين تجليّ، حقّ به احكام و آثـار اعيـان ثابتـه ظـاهر     

يابد. اولي شود و در نتيجه، عالم خارج وجود ميمي
را فيض اقـدس؛ و دومـي را فـيض مقـدس نامنـد      

  ).374- 373: 1375(جهانگيري، 
عبارات صدرالمتألهين در اين كتاب صـراحت دارد   -9

بعد از آثار فلسفي از جملـه   ،كه تأليف كتاببر اين
بـوده   المبـدأ و المعـاد  و  الشـواهد الربوبيـه   ،اسفار

نيز و  ؛)421: بـ1363است (صدرالدين شيرازي، 
 مفاتح الغيـب خوانندگان را به  ،تفسير قرآندر وي 

م بـر  مقـد كتاب پس نگاشتن آن  ،ارجاع داده است
بـوده اسـت (صـدرالدين شـيرازي،      تفسيرنگارش 

  ).319 :2، ج1366
هـاي مختلـف، بـه اثبـات ايـن اصـل        وي در كتاب - 10

- 38: 1، ج1981پرداخته است (صدرالدين شيرازي، 
وجود احقّ اشياء به ) «11- 10الف: ـ1363؛ همو، 39

با حقيقت داشتن است؛ زيرا هر چه غير وجود است 
گردد، چه شود و داراي حقيقت ميوجود موجود مي

ــيرازي، » در ذهــن و چــه درخــارج  (صــدرالدين ش
  ).8ب: ـ1360؛ همو، 321الف: ـ1363

به عنوان نمونه، وي در بيـان ماهيـت اسـمايي كـه      - 11
خداوند به آدم(ع) آموخت، در تبيين معناي اسم بـر  

و قـد حققّنـا فـي العلـوم     «مشرب عرفا گفته اسـت:  
النظريه ان المعاني كلها سواء كانت ذاتيات او عرضيات 
هــي غيــر الوجــود بالحقيقــة جعــلا و وجــودا، لانهــا 
معقولات يتعقل بتبعية الوجود و ليست هي موجـودات  
عينية و لا داخلة في الوجود و لا مجعولة و لا معلولـة  
و لا معلومة بالذات و لا متقدمة و لا متـأخرة و لـيس   

 حقيقيـة و لا انتزاعيـة كمـا يقولـه     الوجود صفة لها لا
» الظالمون بل بالعكس اولـي، كمـا حققّـه العـارفون ...    

  ).329: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 
ملاصـــدرا، در آثـــار خـــويش اعـــم از فلســـفي  -12

) و تفسـيري  150ب: ـ ـ1360(صدرالدين شـيرازي،  
)، بـه اثبـات   363: 2، ج1366(صدرالدين شـيرازي،  

، ده مفاتيح الغيبپرداخته است. وي در كتاب » مثلُُُ«
و روايـات   قـرآن دليل عقلي و دلايل متعدد نقلي از 

بــراي اثبــات وجــود مفارقــات نــوري آورده اســت 
  ).450- 443ب: ـ1363(صدرالدين شيرازي، 
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تعبيـر كـرده    نفس و حـس در مواردي به عقل و  -13

  ).153: 7، ج1366درالدين شيرازي، است (ص
چنين است:  مفاتيح الغيبعين عبارت ملاصدرا در  -14

اعلم ان القرآن مجدد الانزال علي قلوب التالين «است: 
و نسبة القلب الـي نزولـه، نسـبة العـرش الـي اسـتواء       

  ).65: بـ1363(صدرالدين شيرازي، » الرحمن...
كلام صدرالمتألهين در اين باره چنـين اسـت:    عين -15

و اما العارف الرباني فمأمون من الغلـط مـن معاصـي    «
القلب اذ كلّ ما يقوله حقّ و صدق، حدثه قلبه عن ربه 

» و قد مرّ انّ الفهم لا ينفك عن الكـلام الـوارد القلبـي   
  ).72: بـ1363(صدرالدين شيرازي، 

ن الله تعالي ملائكـة  و اعلم ا«چنين است: عبارت او  -16
في الارض لاصلاح العباد بحسب نشأتهم الدنياويـة ...  
و من جملة ملائكة االله من وكلّهم بك فيما يرجـع الـي   

ــاء ...  ــد و النم ــذاء و التول ــل و الغ (صــدرالدين » الاك
  ).501: بـ1363شيرازي، 

از نظر صدرالمتألهين، هر نوع ادراكي به نحو اتحاد  -17
ك است و اگر چـه در اينجـا بـه   ميان مدركِ و مدر 

مذاق حكماي مشاء سخن گفته؛ ولي به طور كلـّي،  
هـا  در مورد همة ادراكات، نفس را فاعل و موجد آن

داند. در مورد عقل فعال هم او معتقد اسـت كـه   مي
نفس انسان، بر اثر استكمال با او متحد شده و عقـل  
فعال علاوه بر وجود مستقلي كـه بـراي خـود دارد،    

نحوه وجود نيز بـراي نفـس دارد (صـدرالدين    يك 
 ).245: بـ1360شيرازي، 

و ق خاتمـه يافتـه   1030نگارش تفسـير در سـال    -18
بـــوده اســـت  ق1050ســـال وفـــات مؤلّـــف در 

  ).421: 1366(خواجوي، 

  منابع: 
 . قرآن كريم

 4 .الفتوحـات المكيـة  تـا).  عربي، محي الدين. ( بـي ابن
 بيروت: دار صادر. جلد.

ش). زبـان  1387محمـدي، ناصـر. (   غلامرضا؛ اعواني،
ــدرالمتألهين،     ــدگاه ص ــل از دي ــان تمثي ــرآن؛ زب ق

 .17-4صص ، 54 شمارة. خردنامة صدرا

 
ش). قــــرآن كــــريم و 1385پيروانــــي، پــــروين. (

، 51 . سـال سـيزدهم، شـمارة   بينات صدرالمتألهين،
  .165-150صص 

. عربيالدين ابنمحيش). 1375جهانگيري، محسن. (
 چاپ چهارم. .دانشگاه تهرانتهران: 

اصـول تفسـيري و   ش). 1378(د. محماي، سـيد  خامنـه 
. خردنامـة صـدرا   هرمنوتيك قرآني نزد ملاصـدرا، 

  .71-64صص ، 18 شمارة
ـــ ( ــب   1382ـــــــــ ــدا در مكت ــلام خ ــم ك ش). فه
 .25- 19، صص 31. شمارة خردنامة صدراملاصدرا، 

 ـ لوامـع العـارفين فـي   ش). 1366د. (خواجوي، محم 
 .تهران: انتشارات مولي .احوال صدرالمتألهين

قم: . زبان دين و قرآن). ش1385ساجدي، ابوالفضل. (
  .آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسة

). الفـش1360صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم. (
 ـاسرار الآيات د خواجـوي. تهـران:   . تصحيح محم

  ايران. انجمن حكمت و فلسفة
الشواهد الربوبية في المناهج ). بـش1360(ــــــــــ 
  . مشهد: المركز الجامعي للنشر.السلوكية
. تصـحيح غلامحسـين   العرشيةش). 1361( ــــــــــ
  .تهران: انتشارات مولي آهني.

خانة . تهران: كتابالمشاعرالف). ـش1363(ــــــــــ 
  .چاپ دوم طهوري.
با تعليقـات   .مفاتيح الغيبب). ـش1363(ــــــــــ 

د خواجوي. تهران: تصحيح محم .مولي علي نوري
  .مطالعات فرهنگي مؤسسة
جلـد.   7 .تفسير القرآن الكريمش). 1366(ــــــــــ 

قم: انتشارات بيدار د خواجوي.تحقيق محم.  
. 3. جلـد  شرح اصـول كـافي  ش). 1369ــــــــــ (

ترجمه و تعليق محمد خواجوي. تهـران: مؤسسـة   
  تحقيقات فرهنگي. مطالعات و
. مقدمـه و  سه رسالة فلسـفي ش). 1378ـــــــــــ ( 

دفتــر قــم:  الــدين آشــتياني.تصــحيح ســيد جــلال
  .قم اسلامي حوزة علميةتبليغات 
. تصـحيح و  المبـدأ و المعـاد  ش). 1381ــــــــــ (

مقدمة محمد ذبيحي و جعفر شانظري. تهران: بنياد 
  حكمت اسلامي صدرا.



  1392دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي                                              سال دوم، شمارة اول، پاييز و زمستان    116

 

 
الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية ). م1981ــــــــــ (
  جلد. بيروت: دار احياء التراث العربي. 9. الاربعة

ش). 1391غروي نـاييني، نهلـه؛ ميراحمـدي، عبـداالله. (    
ــريم،   ــرآن كـ ــير قـ ــدرالمتألهين در تفسـ روش صـ

. سال نهـم، شـمارة   دوفصلنامة علوم قرآن و حديث
 .46- 1، صص 17

. اهـل المدينـة الفاضـلة    آراءم). 1995فارابي، ابونصر. (
بيروت:  مقدمه و شرح و تعليق دكتر علي بوملحم.
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مبـاني، اصـول و روش   ). ش1389پور، مجيد. ( فلاح
  .. تهران: انتشارات حكمتتفسيري ملاصدرا

لي در مباني فهم قـرآن  ). تأمش1388حمدي، ناصر. (م
از ديـــدگاه » مـــتن يـــا موضـــوع فهـــم« ؛كـــريم

. فصـلنامة علـوم اسـلامي   صدرالمتألهين شـيرازي،  
90-65صص ، 1 ل، شمارةسال او. 

. مكتب تفسيري صدرالمتألهينش). 1386نصيري، علي. (
  .تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا

 


